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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّيقَةِ فَاطِمَةَ الزَّكِيَّةِ حَبِيبَةِ حَبِيبِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ الَّتِي انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ كُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ كُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ كَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِيلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْكَرِيمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَيْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِيجَةَ الْكُبْرَى صَلَاةً تُكْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِيهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْيُنَ ذُرِّيَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّي فِي هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِيَّةِ وَ السَّلَام‏.
کلام در فرمايش محقق اصفهاني قدس سره بود که ايشان تقريب فرمودند به يک تقريب جديدي استدلال به روايات آمره‌ي به وقوف را که حاصل فرمايش ايشان اين شد که اين روايات بدواً سه احتمال در آن هست يک؛ اين که اين امر، امر مولوي نفسي باشد به لحاظ اين که خود احتياط، مصلحت نفسي داشته باشد و احتمال دوم اين است که اين وجوب طريقي باشد به داعي تنجيز واقع گفته شده باشد . سه؛ اين که امر ارشادي باشد به اين که در اين موارد شبهات، هلکت وجود دارد، حواست جمع باشد. 
احتمال اول را فرمودند قابل قبول نيست به دو دليل که يک دليلش را پذيرفتيم و يک دليل نپذيرفتيم پس احتمال اول مي‌رود کنار، امر دائر مي‌شود بين اين که اين اوامر طريقي باشد يا ارشادي باشد.
فرمودند که اگر اين فاء «فَإِنَّ الْوُقُوفَ» اين تعليلي که با فاء آمده، اين اگر تفريع باشد که فاء تفريع براي اين است که لوازم متفرقٌ عليه را بر آن بار کنند و نتائج او را و آثار او را بيان بکند. اگر اين باشد بله، اين قهراً ديگه مختص به شبهات بدويه بعد الفحص مي‌شود چون در شبهات حکميه قبل ‌الفحص و در شبهات مقرون به علم اجمالي معنا ندارد که در آن موارد به عنوان تنجيز و به داعي تنجيز مولا امر بکند. آن تحصيل حاصل است، تنجز حاصل است، پس بنابراين نتيجه آن امر، يعني امر به داعي تنجيز و امر طريقي اين است که براي موارد شبهات بدويه باشد. بله، در شبهات بدويه لولا اين امر، برائت عقليه وجود داشت. با اين امر است که تنجيز درست مي‌شود و اين تفريع درست مي‌شود اما اشکال آن اين است که اين فاء را اين جا به معني فاء تفريع بگيريم، جمله يک جمله‌اي نيست وقتي مي‌خواهيم تفريعي معنا کنيم، خالي از تکلف نيست. پس بنابراين فاء، فاء تفريعي نيست مي‌شود فاء، فاء تعليل، فاء تعليل که شد حتماً ديگه با طريقي سازگار نيست. چرا؟ براي اين که فاء تفريع شد، فاء تعليل اگر شد، معنايش اين است که قبل از اين که من اين حرف را بزنم وجود دارد آن تنجيز، آن عقوبت، من مي‌خواهم هدايت به او بکنم، وقتي وجود دارد ديگه به داعي تنجيز معنا ندارد بگويي پس بنابراين علي التعليل، احتمال است که ظاهر کلامي را که علي التعليل است پس بنابراين طريقي هم مي‌رود کنار، امر منحصر مي‌شود در ارشادي، وقتي منحصر در ارشادي شد با توجه به دو امر، نتيجه قول أخباري‌ها مي‌شود، چرا؟ يک؛ اين که «الشُّبُهَاتِ» جمع معلي به الف و لام همه شبهات را مي‌گيرد، چه مقرون به علم اجمالي چه شبهات قبل الفحص چه بعد الفحص، همه را مي‌گيرد. ظاهر کلمه عقوبت هم چيست؟ مؤاخذة و هلاکت و عقوبت اخروي است. ظاهر کلمه هلکت هم اين است. پس اين روايت دارد ارشاد قف عند الشبهه، براي اين که در تمام موارد چه هست؟ در تمام موارد عقوبت است، هلکت است به معناي عقوبت، پس دلالت مي‌کند، ارشاد مي‌کند ذهن ما را به اين که در تمام موارد شبهات، عقوبت وجود دارد و وقتي در تمام شبهات عقوبت وجود داشت پس واجب است و ديگه برائت نمي‌شود جاري کرد، يعني دارد إخبار مي‌کند که همه جا عقوبت وجود دارد. اين حاصل فرمايش محقق اصفهاني. 
خود اين بزرگوار جواب دادند. ما ديگه پياز داغ‌ها و خصوصياتش، اين‌ها را حذف کردند در اين، قبلاً هم عرض کرديم که حالا چه طور مي‌شود قبلاً فرض کنيم عقاب باشد و اين به او ارشاد باشد، اين‌ها را توضيح دادند ديگه ايشان، جوابي که ايشان مي‌دهند مي‌فرمايند که اين استظهار اين که مراد از اين هلکت در اين نصوص، خصوص عقوبت است، اين تمام نيست. درست است ولو اين که ما بپذيريم که اين واژه عند الاطلاق انصراف به عقوبت دارد ولي کاربردش در اين روايات به قرينه موارد تطبيق مي‌فهميم که نه، اين يک معنايي است که هم بر عقوبت تطبيق مي‌شود هم بر مفاسد غير عقوبتي، بر هر دوي آن تطبيق فرموده امام(ع) و چون اين چنين است پس بنابراين نتيجه اين مي‌شود که اين روايات مي‌خواهد بگويد آقا در مورد شبهات، در همه شبهات بالاخره احد الامرين ممکن است موجود باشد حواست را جمع بکن کل مورد، يک مورد ممکن است آن باشد، يک موردي ممکن است آن باشد، به حسب موارد فرق مي‌کند، دقت کن که گرفتار نشوي، نمي‌خواهد بگويد حتماً عقوبت وجود دارد در همه تا جلوي برائت شرعيه را بگيرد. مي‌خواهد بگويد در همه شبهات، شما وقتي نظر مي‌کني، کل بحسب مورده وجود دارد. خب، کجاها است که عقوبت وجود دارد؟ شبهاتي که شارع ترخيصي در آن نداده، آن جاها است. هر جا ديديد ترخيص داده عقوبت ندارد. کجاها است که ترخيص نداده؟ شبهات قبل الفحص است ترخيص نداده، شبهات مقرون به علم اجمالي است که ترخيص نداده، اين جاها بايد حواست را جمع کني، و يک جاهايي هم هست که ولو اين که عقوبت نيست اما احتمال اين که چه؟ احتمال اين که يک مفسده‌اي داشته باشد، در مفسده بيفتي وجود دارد فلذا احتياط کار خوبي است. احتياط في نفسه کار خوبي است مگر يک احتياطي مزاحم با احتياط‌هاي اُخر بشود. يک جهات ديگري با او تزاحم بکند. بله، مثلاً فرض کن حالا در زندگي امروز، کسي بخواهد احتياط بکند از حرام و أکل و شرب حرام واقعي اجتناب مي‌کند. الان خيلي مشکل است، يعني از درس بايد بيفتد، از بحث بايد بيفتد، از جامعه بايد برود کنار، چون پول‌ها همه چيست؟ در بانک‌ها مي‌رود و مي‌آيد بيرون، فلان است، اين‌ها همه مخلوط است ديگه، کاري نمي‌توان کرد. نانوايي‌ها هم که از گندم و آرد عمومي دارند استفاده مي‌کنند، اين آردها خيلي زکات نمي‌دهند، چنين مي‌آيد اين جا آرد مي‌شود و مي‌شود اجتناب از اين‌ها کرد؟ الان همه چيز مخلوط است ديگه بالاخره، خوب است احتياط، مسلّم خوب است ولي تزاحم پيدا مي‌کند با چي؟ با اين اموري که در نظر شارع اهم است. فلذا است که بايد تدبير کرد يعني آن جاهايي که مزاحمتي با اين امور ندارد، مسائل ديگري پيش نمي‌آيد که اهم است در نظر شارع، تا آن حدودش بله، قابل احتياط، کار خوبي است پس بنابراين مفاسد واقعيه چون دائرمدار علم و جهل ما نيست، آن‌ها هم يک مسائلي است که با برائت و اين‌ها بشود، واقعيتي است نفس الامري، حالا کسي نمي‌داند اين مايع خمر است أم لا؟ برائت دارد، شبهه موضوعيه است ولي بخورد اگر واقعاً خمر باشد چيست؟ آن اثر خودش را مي‌گذارد ديگه، آن کبدش را خراب مي‌کند، سکرش را مي‌آورد، عقلش را ...، اگر نمي‌داند اين يک ويروس خطرناک کذايي در مثلاً اين غذا هست، نمي‌داند، شبهه موضوعيه است و برائت جاري شده، حالا برائت اين جا کاري نمي‌تواند بکند، بخوريد، تمام...، گرفتاري براي نسان معاذالله پيش مي‌آيد و هکذا، بنابراين اين روايات، لسانش با توجه به تطبيقات که موارد تطبيق هم خوانديم. مخصوصاً در ‌مقبوله عمربن حنظله گفتيم آن جا عقاب است. در آن روايت مسعدة‌بن زياد که براي نکاح بود و اين‌ها، آن جا گفتيم که براي چيست؟ براي مفاسد واقعيه است. ايشان هم همين دو تا روايت را مي‌آورند و تطبيق مي‌فرمايند. پس بنابراين نتيجه چه مي‌شود؟ نتيجه اين مي‌شود که اقوي التقاريب، براي استدلال به اين روايات، همين تقريب محقق اصفهاني است ولي اين اقوي التقاريب هم داراي اشکال هست. فتحصل... 
س: همين ... بودن همان بود ديگه، يعني چه؟ ... ارشادي ... ارشادي بودن اين است که تابع مرشادٌ أليه است ديگه، ... بايد نگاه کنيم، اين هم واجب است، بعضي وقت‌ها واجب نيست، مستحب است. 
ج: ارشاد است به وجود عقوبت در همه جا، آن حق اين بود. حالا اين را دارند مي‌زنند مي‌گويند ارشاد به وجود عقوبت نيست. ارشاد است به اين که... 
س: ارشادي مگر هميشه به عقوبت ارشاد ...‌بعضي وقت‌ها به استحباب
ج: چون هلکت ظاهرش عقوبت است. ظاهر بدوي آن عقوبت است پس دارد ارشاد به چه مي‌کند؟ عقوبت مي‌کنند چون فرموده که «فَإِنَّ الْوُقُوفَ فِي الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ». پس وقتي که اين تعليل شد براي آن امر ارشادي، آن مرشدٌ أليه آن مي‌شود وجود عقوبت در همه شبهات، حالا دارند اين را انکار مي‌کنند مي‌گويند که نه، درست است که مثلاً بدواً هلکت انصراف به عقوبت دارد. اين درست است اما اين جا قرينه پيدا کرده چون امام تطبيق فرموده به مواردي که عقوبت است و مواردي که غير عقوبت هست پس مي‌فهميم مراد شارع از اين کلمه هلکت عقوبت نيست فقط، جامع است. مي‌خواهد بگويد يکي از اين‌ها ممکن است باشد در اين موارد، درست يک جاهايي ممکن است عقوبت باشد، يک جاهايي ممکن است اين باشد، کجاهاست که عقوبت است؟ کار ندارد کجا عقوبت است کجا نيست؟ مي‌گويد حواست باشد، ممکن است اين‌ها باشد. کجاست عقوبت؟ آن جايي استکه معذوريتي نباشد يعني برائت شرعيه‌اي نباشد، برائت عقليه‌اي نباشد. 
خب، پس بنابراين در نهايت ايشان هم بازگشتند به يکي از همان وجوبي که قبلاً مي‌گفتيم براي اين که ما از اين روايات استفاده وجوب احتياط نمي‌کنيم، منتها بعد از تدقيق و تحقيق شايسته‌اي که فرمودند. خب، اين روايات وقوف بحثش پايان يافت، حالا وارد بقيه‌ي روايات باب بشويم. 
باب 12 از ابواب صفات قاضي ديگه، روايات در آن جا، صاحب وسائل آن جا اين روايات را جمع کرده بودند. روايت اول و دوم را خوانديم که روايت دوم همين روايات وقوف عند الشبهه بود.
 روايت سوم: «وَ عَنهُ عَنْ أَحْمَدَ» روايت قبلي اين است محمّدبن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن‏ علي بن النعمان»، حالا و عنه يعني از همان محمد بن يحيي، کليني از «محمد بن يحيي عن أحمد يعني أحمد بن محمد بن عيسي عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْضَ خُطَبِ أَبِيهِ (بعضي از خطب پدرشان را يعني امام باقر(س) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا (تا به يک فرازي، مقطعي از آن خطبه رسيدند). قَالَ لَهُ: كُفَّ وَ اسْكُتْ»، گفتند ديگه نمي‌خواهد ادامه بدهي، همين جا توقف کن، «ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أنَّهُ لَا يَسَعُكُمْ فِيمَا يَنْزِلُ بِكُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ الّا الْكَفُّ عَنْهُ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إلي أَئِمَّةِ الْهُدَى، حَتَّى يَحْمِلُوكُمْ فِيهِ عَلَى الْقَصْدِ وَ يَجْلُوا عَنْكُمْ فِيهِ الْعَمَى»، فرمود که «لَا يَسَعُكُمْ فِيمَا يَنْزِلُ» يعني لا يجوز لکم، مفادش اين مي‌شود. «لَا يَسَعُكُمْ» يعني لا يجوز لکم، «فِيمَا يَنْزِلُ بِكُمْ» در اموري که براي شما پيش مي‌آيد «مِمّا لا تَعْلَمُونَ». از اموري که نمي‌دانيد يعني نمي‌دانيد حکمش را که چه هست؟ لا يجوز لکم، در اين امور مگر چي؟ «الّا الْكَفُّ عَنْهُ وَ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إالي أَئِمَّةِ الْهُدَى‏» شرب تتن، نمي‌داني حکمش چيست؟ لا يجوز لکم، در باره شرب تتن «الّا الْكَفُّ عَنْ خوردن و آشاميدن شرب تتن يعني شرب کشيدن اين جا، «وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إلي أَئِمَّةِ ع» نمي‌تواني بگويي که، بايد کفّ کني، تثبت بکني و تأمل بکني و ردّ به ائمه هدي بکني تا چه کار کنند آن‌ها؟ «حَتَّى يَحْمِلُوكُمْ فِيهِ عَلَى الْقَصْدِ» تا به آن چه که عدل و قصد است، شما را وادار کنند، حمل کنند، «وَ يَجْلُوا عَنْكُمْ فِيهِ الْعَمَى»، آن نابينايي و کوري و جهالتي که نسبت به او داريد او را از بين ببرند «وَ يُعَرِّفُوكُمْ فِيهِ الْحَقَّ»، آن چه که حق در مسئله هست، به شما بشناسانند «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» (انبياء/7) اين روايت هم در کافي شريف هست هم در «وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ عَلَى الْقَصْد». ديگه «وَ يَجْلُوا عَنْكُمْ فِيهِ الْعَمَى» تا آخر را ندارد در محاسن. 
 تقريب به اين روايت، واضح است تقريبش ديگه که ‏«فيما لا تَعْلَمُونَ» آن‌هايي که نمي‌دانيد حکمش را، فرموده وظيف شما چيست؟ کفّ است. نگاهداري خويشتن است. تثبت در آن باب است و يعني ثبات قدم داشته باشيد، همين جور داخل نشويد و ردّ به ائمه هدي(ع) بکنيد. أخباري به اين روايت استدلال مي‌کند و صاحب وسائل هم به همين روايت استدلال، باب وجوب التوقف و الاحتياط في القضاء و الفتوي و العمل، در هر سه تا بايد احتياط کنيد. آيا به اين روايت مي‌توانيم استدلال کنيم يا نه؟ وجوهي از مناقشات در استدلال به اين روايت وجود دارد که بايد بررسي کنيم. مرحوم حاج آقا مصطفي چهار صفحه درباره اين روايت قلم زدند و فرمايش فرمودند خيلي طولاني، حالا ما بنا نداريم ديگه حالا همه آن مطالب را عرض کنيم. جواب‌هايي که عرض مي‌کنيم سه چهارتا بيشتر نيست. 
جواب اول اين است که: اين روايت را اصولي هم مي‌پذيرد ولي مي‌گويد منافاتي با برائت در شبهات حکميه مستنداً الي الروايات المأثوره عن الائمه(ع) ندارد و به عبارةٍ أخري اصولي مي‌گويد ما نسبت به حکم واقعي که لايعلم است و نمي‌دانيم آن را، نسبت به آن حکم واقعي که توقف داريم. الان از ما بپرسند شرب تتن در اسلام واقعاً خدا حلال فرموده يا؟ مي‌گوييم نمي‌دانم؟ نسبت به حکم واقعي توقف و تثبت داريم و ردّ به ائمه مي‌کنيم که آن‌ها ان شاءالله براي ما روشن بفرمايند. اما نسبت به حکم ظاهري اتفاقاً چه کار کرديم؟ ردّ به آن‌ها کرديم، آن‌ها به ما فرمودند برائت است. حالا سعادت نداشتيم که مباشرتاً برويم خدمت‌شان، ردّ به آن‌ها اين است که‌ اين‌ها حرف‌شان...، ردّ معلوم است موضوعيت که ندارد، طريقيت دارد يعني حرف‌شان را به دست بياوري چه فرمودند. آن‌هايي که معاصر بودند مشرف مي‌شدند و مي‌پرسيدند. حالا همان زمان‌ها هم آن‌هايي که آخر معاصر بودند و در مدينه مثلاً نبودند، حالا زراره پرسيده آمده مثلاً مکه دارد خبر مي‌دهد. مي‌گويد من رفتم پرسيدم. او ردّ به ائمه است ديگه و پاسخ از آن‌ها گرفتن است. پس بنابراين ادله‌ي برائت شرعيه، بعد از اين که آن‌ها سنداً و دلالتاً حجت شد در حقيقت چه پيدا مي‌کنند؟ ورود به اين روايات پيدا مي‌کنند. يعني همان ردّ را ردّ، مصداق ردّ به ائمه(ع) را محقق مي‌سازد پس «الّا الْكَفُّ عَنْهُ وَ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إلي الأَئِمَّةِ ع». 
س: حاج آقا اگر اين جواز عملي يک کليه‌ايي از قاعده رفع... استفاده مي‌شد و چنين چيزي مجعول شارع مي‌بود، چرا بايستي حضرت در خصوص موردٍ موردٍ بگويد کفٌّ و ردٌّ؟ اگر چنين چيزي وجود دارد يا رفع... کليه‌ايي وجود دارد چرا نمي‌گويد که تثبت کن، اگر دليل نيافتي رفع... کن، اگر قاعده ردّ... يک مجعول مطلقي است نبايد حضرت بگويد لا يجوز العمل «الّا بعد الْكَفّ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّد الي المعصومين» اين کأنه حاکي از اين است که معلوم است چنين رفعي... وجود ندارد... 
ج: نه، بنابراين اين‌ها مي‌شود اسناد بالادستي، آن توجيهات و راهنمايي‌هاي اولي و کلي، مي‌گويند آقا در آن مسائلي که براي شما پيش مي‌آيد، همين! الان نمي‌دانيم در شبهات حکميه موقف ما چيست؟ همين طور نگوييد موقف ما چيست؟ مثل عامّ به استحسان و فلان و قياس و حرف‌هاي خودشان و اين‌ها، نه، يکي از مسائلي هم که الان براي ما پيش مي‌آيد اين است که در شبهات حکميه بايد چه کنيم؟ وجوبيه، تحريميه، موضوعيه، بايد چه بکنيم؟ اين خودش يک موضوعي است براي ما پيش آمده ديگه، حالا اين‌ها را مي‌گويد همه اين‌ها را بياييد چي؟ ردّ به ما کنيد. ما ردّ کرديم. حالا فرمودند چه در آن روايات؟ به ما فرمودند وقتي شبهات است کل شئٍ مطلق، کل شئٍ لک حلال حتي تعلم الله حرام، 
س: ... مي‌گويد حتي اين که آن عمي را از شما بردارد، 
ج: برداشتند.
س: اين‌ها همه ... را مي‌گويد. در مورد موردٍ رفعي... وجود نداريم اما تک تک ......
ج: برداشتند. الان ما نمي‌دانيم در شبهات حکميه بايد چه کنيم؟ برائت است؟ نيست؟ جاهل هستيم. عماي ما در برداشتند، گفتند برائت ... 
س: باز چرا اين حد... را نفرمودند؟ 
ج: چيست؟
س: « ... لا يجوز العمل الا البعد الرّد، چرا اين را مي‌گويد؟
ج: تا اين که قبل از آن خودتان نرويد يک چيزهايي بسازيد، درست است. 
س: ... برائت را اجرا کنيد...
ج: يعني قبل از ردّ به ما و أخذ از ما، خودتان، از خودتان يک چيزهايي در نياوريد. اين کلي است. ما بر همين اساس داريم عمل مي‌کنيم. ما رفتيم در خانه اهل بيت که آقا ما در شبهات ... چه کار بايد بکنيم؟ 
س: حاج آقا از يک حکيم وقتي سؤال مي‌کنند، 
ج: حالا من از شما يک سؤال کنم
س: نه، اين را عرض کنم، ... عرفي است يک ذره بحث کنيم. از حکيم وقتي يک سؤالي مي‌پرسند اگر قاعده عامه‌اي وجود دارد که همه جا تطبيق مي‌شود، الّا شذّ و ندر، پس بايد بفرمايند و اگر نفرموده، نمي‌خواسته ما را که در چيز بيندازد که، نمي‌خواسته ما يک اقراري بکنيم نعوذ بالله به جهالت، نمي‌خواسته ما در مشقت و سختي بيندازد که، وقتي مي‌گويد آقا نه، نه، هيچ قاعده‌اي وجود نداشته باشد، بگويد بيا از من بپرس، معلوم است در تک تک مطلب مفسده‌اي هست، عرفي نگاه کنيم اين است واقعاً، اگر يک قاعده رفع کلي اين موضوع بشود آخر حضرت چرا...
ج: حالا من از شما سؤال مي‌کنم، اگر شما اين فرمايش را از جد بزرگوارتان شنيده بوديد، بعد رفتيد منزل‌شان مشرف شديد، گفتيد آقا شرب تتن را نمي‌دانم حکمش چيست؟ فرمود برائت است. مي‌گفتي آقا تناقض گفتي؟ 
س: اگر بگويي برائت عامه است من مي‌گويم آقا اين با حکمت شما چه جور...
ج: نه، مي‌آمدي خدمت حضرت عرض مي‌کردي تناقض فرموديد؟ مي‌گويد نه، بارک الله، من قبل هم به تو گفتم بيا، يعني بيا از خودمان بپرس حالا بارک الله آمدي سؤال کردي، من دارم به تو مي‌گويم اين جا حکمش چيست. 
[bookmark: _GoBack]س: اين جا يا همه جا؟ ما از رفع... همه جا را استفاده مي‌کنيم. اگر همه جايي باشد، زراره که جدش هم امام صادق نبود، اين سؤال را ممکن بود بپرسد. ... قربانت بروم اگر شما هيچ حکمتي غير از اين نداشتي، قاعده عام بود همان اول مي‌فرموديد، چرا ما بايد کفّ کنيم؟ چرا بايد در مشقت بيفتيم؟ 
ج: براي اين که يک جاهايي هست که نمي‌دانيم، واقعاً نمي‌دانيم. ببينيد الان حکم واقعه را نمي‌دانيم، ببينيد الان حکم واقعه را نمي‌دانيم يا 
س: لا يجوز العمل، حاج آقا مطلق است. لا يجوز العمل يعني اين که چه از جهت ظاهر مجاز نيستي عمل کني چه از جهت واقع، نمي‌گويد فقط واقع را نمي‌داني، مي‌گويد لا يجوز العمل، عمل ...رد مي‌کند. 
ج: کجا گفته لا يجوز العمل؟ 
س: ...
ج: ببينيد موضوع اين است مما لا تعلمون، يعني نمي‌داني، نه حکم واقعي آن را مي‌داني نه حکم ظاهري آن را مي‌داني، آن جا بايد چه کار کني؟ بايد کفّ بکني و تثبت کني و ردّ به ائمه بکني، ما بعد از اين که آن روايات وارد شد، لا تعلمون هستيم نسبت به حکم ظاهري، اصلاً موضوعاً از اين روايت خارج هستيم. 
س: حاج آقا رفع... را از پيغمبر نقل مي‌کنيم، اگر اين مجهول از پيغمبر باشد، اما صادق وقتي آن را قبول داشته باشد نبايد اين حرف را بزنيم، عرفي نيست. 
ج: چرا عرفي نيست؟ يعني چه عرفي نيست؟ 
س: شما مي‌فرماييد نه، اين فقط حکم واقعي است در حالي که گفته لا يجوز العمل، اگر عمل، اگر غير از اين است بفرماييد. عمل بعد از اين است که هم از جهت ظاهر من موقوف بايد باشم هم از جهت واقع چون نمي‌دانم و اين خلاف اين است که پيغمبر اکرم فرموده رفع عن أمّتي و اين هم منظور شبهات بعد القطع... قائل برائت شدن است؟ اين جا امام صادق مي‌گويد نه، بيا اول از من بپرس، اين دو تا با هم عرفي نيست، اين معلوم است که اين رفع... را حضرت قبول ندارد که مي‌آيد مي‌گويد از من بپرس و الّا اگر اين قاعده عامه رفع را پيغمبر جعل کرده ...‌حضرت هم قبول دارد نبايد اين حرف را بزند. 
س: چرا مخصص يک جا ديگه آمده، فرض کنيد عام يک جاي ديگه آمده؟ منظورش اين است. امام صادق بايد اين دو تا را با هم مي‌گفتش
ج: چرا؟ 
س: نمي‌دانم ديگه، ايشان مي‌گويد.
ج: بله، امام چه فرمودند در اين جا؟ فرمودند که هر چيزي را که نمي‌دانيد، از پيش خودتان مثل عامه اين جور نباشد که از پيش خودتان بالاستحسانات و بالقياسات و بالاجتهادات الظنيه يک حرفي را همين جور بزنيد چون آن‌ها همين کار را مي‌کنند ديگه؛ نه، در اين‌ها توقف کنيد، تثبت کنيد، به ما ردّ کنيد تا ما جواب‌تان را بدهيم. چشم! حالا رفتيم اين منافات دارد با اين که بفرمايند وقتي شبهات حکميه از ما سؤال مي‌کنيد مي‌گوييم آن جا برائت است، اين با آن تنافي پيدا مي‌کند؟ 
س: اگر تا حالا چنين چيزي... 
ج: ما اگر برائت را از خودمان در مي‌آورديم روي قياس و استحسان مي‌گفتيم، روي مظنه‌ها مي‌گفتيم، بله مخالف اين بود اما اگر برويم خدمت‌شان و سؤال کنيم و خودشان به ما بفرمايند طبق اين روايت عمل کرديم. 
س: حاج آقا اگر امام صادق ديروز، قبل از اين که بفرمايد، حديث رفع  را مي‌فرمود، بعد هم بگويد لا يسعکم الا بعد از اين دو تا با هم ديگه قابل جعل ... خودش ديروز فرموده، صبح برائت داري بعد فردا
ج: نه، کجا را برائت داري؟ اين که اعم از آن مورد برائت است. 
س: لا يسعکم 
ج: بله، اين هم نسبت به حکم واقعي است هم حکم...، مثل اين که يک خاصي را فرموده، فرموده أکرم زيداً، فرموده أکرم مثلاً زيداً الفاسق به جهتي، بعد فرمود لا تکرم الفساق من بکر فرمود. اشکال دارد؟ 
س: حاج آقا لا يسعکم را شما پس حکم واقعي فقط مي‌دانيد...
ج: نه، حکم ظاهري هم در جاهايي که نمي‌دانيد. حکم ظاهري هم در جاهايي که نمي‌داني حکم ظاهري آن جا چه جوري است، آن جا هم همين جور است. بله، آن جا هم همين جور است. 
س: حاج آقا قبل از فحص هم تأييد فرمايش شما قبل از فحص را دارد مي‌گويد عمل نکنيد. اين منافات ندارد بعد از فحص،
ج: حالا آن يک جواب ديگري است. آن چيز ديگري است. حالا ببينيد، پس بنابراين موارد دارد.
س: حاج آقا مي‌گويد الّا، بعد هم اين الْكَفُّ وَ التَّثَبُّتِ» تثبت يعني تبين است. مي‌گويد اگر فحص کردي باز ردّ کن، اين خلاف ... اگر بعد از تثبت يعني بعد از فحص کردن من بايد باز هم رفع... کنم.
ج: بله
س: در حالي که ... ديروزش اگر قاعده رفع را تو به من گفتي يعني که اين جا ... 
ج: حالا يک کسي مثلاً حق الطاعه‌اي شد، مثل شهيد صدر، مثل سيد يزدي، مثل سيد داماد، اين‌ها در مواردي، اين دو تا در مواردي شدند، سيد صدر در همه موارد حق الطاعه‌اي شد. خب، اين‌ها حق الطاعه‌ايي شدند. اگر برائت شرعيه نمي‌دانند مي‌گويند ما لولا اين که نمي‌دانيم شرع چه گفته؟ عقل‌مان مي‌گويد حق الطاعه وجود دارد. مادامي که از شرع ترخيصي نرسيده باشد. اگر روايات برائت نبود، اين‌ها بايد چه کار مي‌کردند؟ احتياط مي‌کردند. حالا رفتند در خانه اهل بيت، آن‌ها به ايشان گفتند برائت است. خيال‌شان راحت است. 
س: از پيغمبر ما حديث داريم حاج آقا، ...‌مجعول بعد از اين قول نيست. اگر برائت مجعول بعد از اين قول بود، فرمايش شما صحيح است اما اگر 
ج: چه قبل باشد چه بعد باشد هيچ فرقي ديگر نمي‌کند. اين فرمايشي که ايشان مي‌فرمايد، مرحوم حاج آقا مصطفي رحمه الله هم ‌شبيه فرمايش ايشان، ايشان گفته که نه ظاهر اين روايت اين هست که «الّا الْكَفُّ عَنْهُ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ الي الأَئِمَّةِ ع» يعني اين که کفّ عملي بايد بکنيم. مرتکبش نبايد بشويم و تثبت بکنيم و ردّ به ائمه(ع) بکنيم، ظاهرش اين است که مي‌گويد عند الشبهات حکميه بايد توقف بکني، آن روايات مي‌گويد برائت داري، توقف لازم نيست، اين مي‌گويد بايد توقف بکني، پس بنابراين با هم تعارض مي‌کنند و حرف اصولي اين که فرمودند آن روايات بر اين مثلاٌ ورود دارد يا حکومت دارد، اين مطلب درست نيست اما عرض مي‌کنم به اين توضيحي که عرض مي‌کنيم فرمايش اصوليين خالي از قوت نيست که فرمودند. اين جواب اول. 
جواب دوم از اين روايت اين است که داده مي‌شود اين است که اين روايت مربوط به چه زماني است؟ به زماني است که قابل رجوع به ائمه هست؛ يعني زماني که فحص ممکن است و رسيدن به حکم ممکن است، حکم آن زمان را دارد بيان مي‌کند اما ربطي به زمان ما ندارد که در زمان ما اين جهت امکان ندارد مثل روايت مقبوله عمر بن حنظله، أرجعه حتي تلقي إمامک تا اين که با امامت ملاقات کني، اين را تأخير بينداز. آن را گفتن آن مطلب براي زماني است که امکان لقاء حضرت وجود دارد اما مثل زمان ما که عصر غيبت است که لقاء امام(ع) وجود ندارد، مربوط به زمان ما نمي‌شود. 
اين اشکال، به اين نحو اشکال کردن، جوابش همان است که در ثناياي بحث عرض کردم. ظاهر اين که «وَ الرَّدُّ إالي الأَئِمَّةِ ع» معنايش اين نيست که حضور شخص آن حضرت مي‌تواني برسي، اين طريقيت دارد يعني بتواني به موقف آن‌ها دست بيابي، حالا چه به حضور پيش آن‌ها و چه به اين که رواياتي که از آن‌ها ثقات دارند نقل مي‌کنند و کساني که حرف‌شان معتبر است نقل مي‌کنند از آن راه بتواني بفهمي، اين هم ردّ به آن‌هاست. ردّ به آن‌ها معنايش حضور و مباشرت در سؤال و گرفتن جواب نيست. اين معلوم است که عرفاً اين طريقيت دارد و در زمان ما، در مواردي که روايات وجود دارد و اين‌ها، مشمول همين هم مي‌شود. 
جهت سومي که در اين جا هست، اين است که فرموده شده است که مرحوم حاج آقا مصطفي هم همين جور به اين روايات خواستند جواب بدهند و عده ديگر، آن اين است که اين روايات، نظر به فتوي دارد نه نظر به عمل داشته باشد. اين روايات مي‌خواهد بگويد که شما در شبهات حکميه، در جايي که نمي‌دانيد فتوي ندهيد اما اين منافات ندارد فتوا ندادن با اين که در عمل مرخص است. نه ما حق فتوا به برائت داريم طبق اين روايت نه أخباري حق فتواي به احتياط دارد. هيچ کدام حق فتوا دادن نداريم. آن که دارد اين نهي را از آن مي‌کند اين روايات، نهي از فتوا و افتاء است. پس «اكَفُّ عَنُه» يعني کفّ عن الفتوا «وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إالي الأَئِمَّة ع» خلاصه حرف‌شان اين است که مجموع اين روايات، مفادش «كَفُّ عَنْ الفتوي» است و نه اين که در مقام عمل، بله اين هم مطلب درستي است.
س: نتيجه‌اش که يکي است. 
ج: بله؟ 
س: نتيجه‌اش که در نهايت اين مي‌شود که 
ج: نه، نه، نتيجه‌اش يکي نيست چون اصولي مي‌گويد چي؟ مي‌گويد ما در مقام عمل مرخص هستيم. اين را مي‌خواهد بگويد. اين او را ردّ نمي‌کند، مي‌گويد فتوا به ترخيص نده، اما عملاً خودت را آزاد ببيني اشکالي ندارد. او متعرض او نيست، منافات با آن ادله‌اي که مي‌گويد در مقام عمل آزادي، با آن ندارد ولي مي‌گويد فتوا اين جا نده، اين دو تا با هم تنافي ندارد. ايشان مي‌فرمايد کسي که در اين روايات، اين روايت و روايت هم‌مضمون به اين روايت تأمل بکند، آن چه که در مي‌يابد از اين روايات اين است که مفادش اين است. 
عرض مي‌کنم به اين که اگر ما مي‌خواهيم در مقام عمل انجام بدهيم، مستند به چه انجام بدهيم؟ استناد به چه مي‌توانيم بکنيم انجام بدهيم؟ استناد بايد يا به برائت عقلي بکنيم يا به برائت شرعي بکنيم؟ بدون استناد به يک مستند که نمي‌توانيم همين جور عمل بکنيم. حالا آن مستند را علم به آن داريم يا نداريم؟ اگر علم به آن نداريم باز فايده‌اي ندارد، اگر علم به آن داريم چرا نمي‌توانيم فتوا بدهيم طبق آن؟ علم داريم به آن ديگه؛ يعني مي‌گويم ‌حکم خدا اين است. فتوا مگر چيست؟ فتوا عبارت است از إخبار از حکم به قصد اين که ديگران اگر خواستند استناد بکنند. اين فتوا است. اظهار نظر، يک وقت کسي مي‌گويد آقا عقيده من در اين مسئله اين است، نمي‌خواهد به داعي اين که ديگري عمل کند، نمي‌گويد. اين فتوا نمي‌شود، اين نظر مي‌شود. مثلاً مرأة که لايجوز التقليدها، درست است بگوييم من در اين مسئله مطالعه کردم، نظرم اين است. اما اگر به قصد اين بگويد که ديگران عمل بکنند اين حرام است، اين فتوا مي‌شود اما همين جور که ‌ممنوع نيست که بگويد آقا من مطالعه کردم در اين مسئله به اين بحث علمي رسيدم، نظر علمي من اين شده، خودم مي‌خواهم اين جوري عمل بکنم يا آن جاهايي که مي‌گوييم فتوي، شرائط فتوا را کسي ندارد مثلاً عادل خداي ناکرده بين خودش و خدا عادل نيست. او حق فتوا دادن ندارد؛ يعني به قصد اين که ديگران اگر خواستند عمل کنند استناد کنند حق ندارد اظهار نظر کند، إخبار از فتواي خودش بکند، نظر خودش بکند يا اگر گفتيم مثلاً بايد حلال‌زاده باشد، اگر کسي خداي ناکرده حلال‌زاده نيست، نمي‌تواند اين کار را بکند. ديدم يک کسي نامه‌اي نوشته بود خدمت مرحوم آقاي تبريزي رحمه‌الله، از اروپايي‌هايي که طلبه شده و اين‌ها، که من مي‌دانم حلال‌زاده نيستم، پدر و مادرم اين‌ها مثل آن جا همين جور بدون عقد و اين‌ها مثل زندگي‌هاي دوستانه مي‌کنند، اين جوري بودند. حالا مي‌خواهم نماز، اين جا هم غير از من کسي نيست که امام جماعت بشود، ايشان فرمودند خيلي خب، تو نمي‌تواني باز امام جماعت بشوي چون در امام جماعت شرط است که حلال‌زاده باشد. تو نمي‌تواني امام جماعت بشوي، خدمات ديگر انجام بده، 
س: ديگه طلبه شده، 
ج: خوب است، مگر آدم بد است که طلبه بشود؟ به راه حق آمده و چه تقصيري دارد؟ بله، آن رواياتي که دارد که کسي که حلال‌زاده نباشد کذا است ‌معنايش اين نيست که اجبار در غير راه حق زده، معنايش اين است که زمينه غير حق در او خيلي فراوان است، بايد خيلي مواظبت از خودش بکند نسبت به آدم‌هايي که حلال‌زاده هستند اما مجبور نيست به اين که راه باطل را برود و الّا اين خلاف عدل الهي مي‌شود. 
خب، اين جا هم همين جور، کسي که حلال‌زاده نيست، حق فتوا دادن ندارد ولي حق اظهار نظر که دارد، کتاب علمي بنويسد بگويد در اين مسئله نظر من اين است. فقه بنويسد، اصول بنويسد، اشکال ندارد که. 
پس بنابراين اين که بگوييم فتوا حق ندارد بدهد نسبت به حکم واقعي، او که نمي‌داند، اين هم که ندارد نسبت به حکم واقعي، نسبت به حکم ظاهري، تا حکم ظاهري براي انسان اثبات نشود که برائت است شرعاً، نمي‌تواند به آن استناد کند. وقتي ثابت شد، آن وقت حرام است به اين چيزي که ثابت شده بگويد، يعني شارع يک تعبد خاصي ‌کرده، فرموده حکم ظاهري که برائت است يا احتياط است در شبهات حکميه ولو ثابت بشود براي شما که ما گفتيم ولي حق نداريد به اين فتوا بدهيد. اين يک امري است که پذيرش آن خيلي امر مستبعدي است، يعني که بخواهيم روايت را حمل بر اين مطلب... محال نيست، شايد يک مصلحتي باشد که بله، ولو يک چيزي را به آن رسيدي، فتوا بايد به آن ندهي، مي‌شود امتناع ولي خيلي في غاية الاستبعاد است، ‌نصي مي‌خواهد که آدم چنين چيزي را...، و الّا خلاف ظاهر روايت است. بنابراين اين که اين روايت را حمل بکنيم بر اين که فتوي مقصود است، خيلي مستبعد است. 
و آخرين اشکال اين روايت اين است که از جهت سند محل اشکال قرار گرفته و آن اين است که حمزة ‌بن الطيار لا توفيق له، بله، مشايخ بزرگ يعني اصحاب اجماع مثل أبان بن عثمان ظاهراً و ابن عبدالله بن بکير خلاصه کساني که گفتند اين‌ها اصحاب اجماع هستند، ناقل از ايشان هستند و راوي از ايشان هستند. بعضي‌ها به همين استناد کردند. 
جواب اين است که آن اصحاب اجماع اگر از آن ثلاثه باشند که لايرون و لا يرسلون بله، ولي ايشان مرويان آن‌ها نيست. ساير اصحاب اجماع، ما دليل نداريم که اگر کسي از کسي نقل کردند او مي‌شود ثقه، بنابراين لولا اين که اين روايت در کافي شريف هست از نظر سند محل اشکال است مگر کسي کافي را کافي بداند. اين روايت بحثش تمام شد، براي مازاد بر ما ذکرنا شما را ارجاع مي‌دهم به کلمات ايشان و بعضي فقهاي ديگر که فرمودند. و صلي الله علي محمد و آل محمد
پايان    ‏  ‏   ‏         
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